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Abstract 

Mortaza Hajhosseini in the second edition of his book Two Non-Classical Logic 

Systems, A new Outlook on Elements of Logic has introduced four non-classical logics: 

truth-functional, non-truth-functional, and combinations of the two, which are naturally 

extensions of the former two. In another article, we have examined Hajhosseini’s truth-

functional logic, and in this article, we will discuss the non-truth-functional logic and its 

extension. In this article, we will only deal with formal-mathematical objections, and we 

will leave philosophical and non-formal objections as well as related historical materials 

to another article. In addition to some common flaws between Hajhosseini’s truth-

functional and non-truth-functional logics, such as the vicious circle in the definition of 

the natural deduction system, the lack of an example for the condition of "normality of 

arguments" in semantics, incompleteness, and the inaccuracy of extra-problems, there 

are other flaws in the non-truth-functional logic. A formal problem is that many of the 

main rules in this system can be proven with the help of other main rules and thus are 

redundant. Another formal problem of the non-truth-functional logic is that it has a rule 

called " Hajhosseini’s rule" which causes every propositional variable in this system to 

be a theorem and the whole system becomes trivial. The third objection is that some 

forms of the distributivity rule in the expansion of the non-truth-functional logic of this 

book reduce the whole system to the classical logic of Frege and Russell. 
Keywords: Classical logic, relevance logic, truth-functional logic, non-truth-functional 

logic.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي منطق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  حسيني ارزشي حاج نظام غيرتابع
  *فلاحي االله اسد

  چكيده
چهـار  » طرحي نو از اصول و مباني منطق«حسيني در ويراست دوم كتاب خويش  مرتضي حاج

. 4و  3ارزشـي،   . نظـام غيرتـابع  2ارزشـي،   . نظـام تـابع  1 :ق ناكلاسيك معرفي كـرده اسـت  منط
آينـد. در مقالـة    هايي از آن دو بـه شـمار مـي    هايي از دو نظام نخست كه طبيعتا گسترش تركيب

ارزشـي و   ام و در اين مقاله به نظام غيرتابع حسيني را بررسي كرده ارزشي حاج ديگري، نظام تابع
اند. در اين مقالـه، صـرفا بـه نقـدهاي      از آن خواهم پرداخت كه در كتاب مطرح شدهگسترشي 
پردازم و نقدهاي فلسفي و غيرصوري و نيز مطالب تـاريخي مـرتبط را بـه     رياضي مي- صوري

ارزشـي و   هـاي تـابع   مقالة ديگري خواهم سپرد. افزون بر برخي نقـدهاي مشـترك ميـان نظـام    
د دور در تعريف نظام استنتاج طبيعي، فقدان نظيـر بـراي شـرط    حسيني مانن ارزشي حاج غيرتابع

در سمانتيك، عدم تماميت، و نادرستي فراقضايا، نقدهاي ديگري در نظام » ها نرمال بودن برهان«
هاي اصلي در  اين است كه بسياري از قاعدهنخستين نقد اختصاصي ارزشي وجود دارد.  غيرتابع

قابل اثبـات و در نتيجـه زائـد هسـتند و ايـن هرچنـد بـا         اين نظام به كمك ديگر قواعد اصلي
 اختصاصي دومنيست. نقد » پژوهشي«هاي  مناسبت دارد، اما مناسب كتاب» آموزشي«هاي  كتاب

شود تـا   كه سبب مي» حسيني حاج  قاعدة«اي دارد به نام  ارزشي اين است كه قاعده نظام غيرتابع
) گردد. نقد سوم اينكـه بـا   trivialو كل نظام بديهي ( اي در اين نظام قضيه باشد هر متغير گزاره

پـذيري در گسـترش نظـام     حسـيني، برخـي صـور قاعـدة پخـش      صرف نظـر از قاعـدة حـاج   
  كاهد. ارزشي اين كتاب، كل نظام را به منطق كلاسيك فرگه و راسل فرومي غيرتابع

  .ارزشي ارزشي، نظام غيرتابع منطق كلاسيك، منطق ربط، نظام تابع ها: دواژهيكل

 

  falahiy@yahoo.com، ايران ةپژوهشي حكمت و فلسف ةمؤسس ،استاد *
  24/03/1402، تاريخ پذيرش: 25/12/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،پژوهي منطق  106

 

  مقدمه. 1
طرحـي نـو از   «دو ويرايش از كتابي با عنـوان   1401و  1396هاي  حسيني در سال مرتضي حاج

را منتشر » ها اصول و مباني منطق و دو نظام منطقي پاية غيركلاسيك، جلد اول: منطق پاية گزاره
هـاي   اتكنـد: يكـي بـراي اد    كرده است. او در هر دو ويرايشِ اين كتاب دو منطق معرفـي مـي  

نشـان   و   ،ارزشي (مانند استلزام مادي، عاطف و فاصل كـه بـه ترتيـب بـا نمادهـاي       تابع
ارزشي (مانند شرطي لزومي، انفصـال عنـادي و    هاي غيرتابع شوند) و ديگري براي ادات مي داده

  شوند).  بيان مي ◦و  +، →عطف مفهومي كه به ترتيب با نمادهاي 
در مقالـة   و) 1402(فلاحي ارزشي ويرايش دوم كتاب را بررسي  در مقالة ديگري، نظام تابع

در اين مقالـه   ب).1402م (فلاحي ا هديگري ملاحظاتي تاريخي دربارة اين ويرايش را طرح كرد
ارزشي در ويرايش دوم، برخي نقدهاي صوري آنهـا را   قصد دارم با معرفي اجمالي نظام غيرتابع

اي بعدي مورد نظر نويسندة محترم كتاب قرار بگيرند. به جز ه بيان كنم به اميد آنكه در ويرايش
صـرفا بـه    منها در ادامه به ويرايش دوم اين كتاب است و  موارد صريحا ذكر شده، همة ارجاع

  نوشتن شماره صفحه بسنده خواهم كرد.
  
  ارزشي نظام غيرتابع. 2

سـي بـا آن دارد و شـايد    هاي اسا اين نظام كه به ظاهر به منطق ربط بسيار نزديك است تفاوت
ديديم، در تعريـف اسـتنتاج   » حسيني ارزشي حاج نظام تابع«ترين تفاوت، چنان كه در مقالة  مهم

تر ديگري نيز هست كه بايـد   هاي بسيار مهم . اما در اينجا تفاوت)1402(فلاحي  باشد» درست«
  مورد توجه قرار بگيرد.

  
  زبان 1.2

ارزشي نـاقض، تنـاقض و    هاي تابع ) ادات1نطقي دارد: (زبان نحوي اين نظام، سه دسته ادات م
ارزشـي اسـتلزام    هاي غيرتـابع  ) ادات2شوند)؛ ( بيان مي ⊤و  ⊥، ~صدق منطقي (كه با نمادهاي 

هـايي بـراي عـاطف     ) ادات3شوند)؛ ( بيان مي ↔و  →ربطي و دوشرطي ربطي (كه با نمادهاي 
) و انفصـال حقيقـي عنـادي (كـه     fissionيـا   )، فاصل مفهومي (تفريـق fusionمفهومي (تلفيق يا 

ها به عنوان  رسد كه همة اين ادات شوند). به نظر مي نشان داده مي ±و  +، ◦ترتيب با نمادهاي  به
) و از اين رو، هر كدام بايد اصول موضوعه يـا  158اند (ص  نشده معرفي شده هاي تعريف ادات



  107  )فلاحي االله اسد( حسيني ارزشي حاج نظام غيرتابع

 

و قواعد در قالب دستگاه استنتاج طبيعـي  ). مجموعة اين اصول 226قواعدي داشته باشند (ص 
  معرفي شده است.

  
  طبيعي نظام استنتاج 2.2

طبيعي اين منطق شامل دو اصل موضوع (امتناع اجتماع نقيضين و طرد شق ثالث به  نظام استنتاج
) 163- 159ها اسـت (صـص    ارزشي) و ده قاعده معرفي و حذف ادات زبان مفهومي و غير تابع

قاعـده). نويسـندة كتـاب     25موع، رسند (در مج به نظر ميده قاعده يشتر از كه در عمل بسيار ب
ارزشي، از اين پرهيز دارد كه نام قواعد مربـوط   ارزشي خود، در نظام غيرتابع خلاف نظام تابعبر

)؛ علي رغم اين، براي آشنايي هـر چـه   230، 94بنامد (صص » حذف«و » معرفي«ها را  به ادات
ام. در ضـمن،   ها را داخـل پرانتـز آورده   ادات» حذف«و » معرفي«هاي  وانتر خوانندگان، عن بيش

 كتاب متفاوت است. ترتيبترتيب قواعد در اينجا اندكي با 

  اصول:
  A + ~ A  طرد شق ثالث  (A ◦ ~ A) ~  امتناع اجتماع نقيضين

  قواعد:
  قاعدة تحليل (الف)

  (حذف انفصال حقيقي)
  قاعدة تركيب (الف)
  يقي)(معرفي انفصال حق

A ± B 
A + B 

~ (A ◦ B)  

A + B 
~ (A ◦ B) 

A ± B  
  قاعدة تحليل (ب)
  (حذف دوشرطي)

  قاعدة تركيب (ب)
  A ↔ B A → B B → A  (معرفي دوشرطي)

A → B B → A A ↔ B  
  قاعدة تركيب (پ)  

  (معرفي و حذف تلفيق)

  
A ◦ B B → C A ◦ C   

  حسيني قاعدة حاج
  (معرفي تلفيق)

A → B A ◦ B  
  معرفي تلفيق

A B A ◦ B  
  A + B A → B ~  حذف تفريق

  A → B ~ A + B  معرفي تفريق
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  B → ~ A  A → B A → B  ~ B → ~ A ~ قاعدة ارسطو (عكس نقيض) قاعدة ارسطو (عكس نقيض)

~ B ↔ ~ A  A ↔ B A ↔ B  ~ B ↔ ~ A  
  سينا قاعدة ابن

  (معرفي و حذف تفريق)
  سينا ابن قاعدة

  A + B A → B ~  (معرفي و حذف انفصال حقيقي)
 A → B ~ A + B   

~ A ± B A ↔ B  
 A ↔ B ~ A ± B   

  قاعدة خونجي
  (دمورگان تلفيق و تفريق)

  قاعدة خونجي
  A ◦ ~ B ~ (A + B) ~  (دمورگان تلفيق و تفريق)

 ~ (A + B) ~ A ◦ ~ B   
~ A + ~ B ~ (A ◦ B)  

 ~ (A ◦ B) ~ A + ~ B   
  A → B A B  دليل شرطي  وضع مقدم

[A] ⋮ B A → B  
  برهان خلف (معرفي ناقض)  برهان خلف (حذف ناقض)

 Aرا در سطري از برهان فرض نماييم و  A ~اگر فرمول 
هاي  خودش ناسازگار باشد يا دست كم با يكي از مقدمه

شكيل دهد، اي نحوي ناسازگار ت استدلال مجموعه
  را در سطر بعدي نتيجه بگيريم. Aتوانيم  مي

 Aرا در سطري از برهان فرض نماييم و  Aاگر فرمول 
هاي  خودش ناسازگار باشد يا دست كم با يكي از مقدمه

اي نحوي ناسازگار تشكيل دهد،  استدلال مجموعه
  را در سطر بعدي نتيجه بگيريم. A ~توانيم  مي

حسيني با همـين قاعـده در    ارزشي حاج ليل شرطي در نظام غيرتابعترين تفاوت قاعدة د مهم
 Bهاي سـطر   فرض بايد در ميان شماره Aارزشي او در اين است كه شمارة سطر فرض  نظام تابع

سطر آخر). در برهان خلف نيز، شـمارة سـطر    250، ص 1بند  231، ص 2بند  163باشد (ص 
 164اي سطر تناقض به دست آمـده باشـد (ص   ه فرض بايد در ميان شماره A ~و  Aهاي  فرض

  ).19سطر  251، ص 2بند  231، ص 3بند 
  

  هاي نامتعارف گذاري نام 3.2
هاي  به نام» دمورگان«و » استلزام«، »عكس نقيض«هاي مشهوري مانند  به گمان من، ناميدن قاعده
دارد. افزون بـر  اي ن سينا و خونجي جز سردرگم كردن مخاطب نتيجه بزرگاني مانند ارسطو، ابن

نويسـندة   كـه  ها به لحاظ تاريخي، علي رغم شواهد انـدكي  ها با اين قاعده اين، مطابقت اين نام
)، مورد ترديد بسيار است. اتفاقا، در ويـرايش نخسـت، قاعـدة    165كتاب ذكر كرده است (ص 

چنـين   ). بـه نظـر مـن، هـم    129ص  1396گذاري شـده بـود (   نام» عكس نقيض«ارسطو همان 
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و » سـينا  ابـن «هـاي   بـه جـاي نـام   » دمورگان مفهـومي «و » استلزام مفهومي«هاي  بود نام مي  ربهت
  شد. به كار گرفته مي» خونجي«
  

  قاعدة برهان خلف 4.2
ها صرفا بـه زبـان طبيعـي بيـان      هاي برهان خلف را بر خلاف ديگر قاعده نويسندة كتاب قاعده

ها به زبان طبيعي براي فهـم بهتـر    وشتن قاعدهاست بدون آن كه براي آن دليلي ذكر كند. ن  كرده
ها  بيان صوري آنها امري پسنديده و بسيار رايج است اما خودداري از نوشتن بيان صوري قاعده

  به نظر نگارندة اين مقاله عجيب است.
، و »اسـتنتاج «به » ناسازگاري«،  تعريف »ناسازگاري«از سوي ديگر، تعريف برهان خلف به 

ارزشي كـه در آن   يك دور آشكار است. بر خلاف نظام تابع» برهان خلف«به » استنتاج«تعريف 
ارزشـي،   را بر حسب منطق كلاسيك تعريف كرد، در نظـام غيرتـابع  » ناسازگاري«امكان داشت 

» درسـتي «را بايـد بـر حسـب كـدام منطـق مسـتقل از تعريـف        » ناسـازگاري «معلوم نيست كه 
  حسيني تعريف نمود. حاج

اين اشكالات را دور زد و دو قاعدة برهان خلـف را بـه   شد  به آساني مي كه رسد به نظر مي
  سادگي به صورت زير نوشت:

  برهان خلف
  (حذف ناقض)

[~ A] ⋮ B ◦ ~ B A   

  برهان خلف
  (معرفي ناقض)

[A] ⋮ B ◦ ~ B ~ A  
هـاي عكـس نقـيض (ارسـطو) را اثبـات كـرد و        توان قاعده با اين دو قاعده، به سادگي مي

  ها زائد هستند: داد كه اين قاعده  نشان
  B → ~ A  A → B A → B  ~ B → ~ A ~ قاعدة ارسطو (عكس نقيض) قاعدة ارسطو (عكس نقيض)

~ B ↔ ~ A  A ↔ B A ↔ B  ~ B ↔ ~ A  
  برهان:

1 1. A → B   فرض  
2 2. ~ B   فرض كمكي  
3 3. A   فرض كمكي  
1, 3 4. B   3و  1 وضع مقدم  
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1, 2, 3 5. B ◦ ~ B    2و  4معرفي تلفيق  
1, 2 6. ~ A    5و  3برهان خلف  
1 7. ~ B → ~ A    6و  2دليل شرطي  

هاي قاعدة عكس نقيض نيز به صورت مشابه قابـل اثبـات اسـت و بنـابراين،      ديگر صورت
  مناسب است همگي از فهرست قواعد اصلي حذف شوند.

  
  ها پذيري تعداد قاعده كاهش 5.2

شـد و   بسيار مناسب بود كه تلفيق و تفريق به كمك ادات شـرطي تعريـف مـي    رسد به نظر مي
گشـت و از تعـداد قواعـد اصـلي      انفصال حقيقي نيز بـه كمـك ادات دوشـرطي تعريـف مـي     

  شد: مي  كاسته
 df  ~ (A → ~ B)= (A ◦ B)  تعريف تلفيق (نقيض انفصال عنادي مانع جمع):

 df  (~ A → B)= (A + B)  تعريف تفريق (انفصال عنادي مانع خلو):
 df  (A ↔ ~ B)= (A ± B)  تعريف انفصال عنادي حقيقي:

هاي تحليل (الف)، تركيب (الف)، حذف تفريـق، معرفـي تفريـق و     ها، قاعده با اين تعريف
  سينا به آساني قابل اثبات و در نتيجه قابل حذف از قواعد اصلي خواهند بود.  ابن

تلفيق، تركيب (پ) و خونجي (دمورگان تلفيـق و تفريـق)   هاي معرفي  افزون بر اين، قاعده
نيز همگي قابل اثبات و قابل حذف از فهرست قواعد اصلي خواهند بود. برهان اين سه مورد را 

  آورم: در زير مي

  معرفي تلفيق
A B A ◦ B  

  برهان:
1 1. A   فرض  
2 2. B   فرض  
3 3. A → ~ B   فرض كمكي  
1, 3 4. ~ B    3و  1وضع مقدم  
1 5. (A → ~ B) → ~ B    4و  3دليل شرطي  
1 6. ~ ~ B → ~ (A → ~ B)    5عكس نقيض  
1 7. B → ~ (A → ~ B)    6نقض مضاعف  
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1, 2 8. ~ (A → ~ B)    7و  2وضع مقدم  
1, 2 9. A ◦ B    8تعريف تلفيق  

  

قاعدة تركيب (پ) (معرفي و حذف تلفيق)
A ◦ B B → C A ◦ C   

  برهان:
1 1. A ◦ B   فرض  
2 2. B → C   فرض  
3 3. A → ~ C   فرض كمكي  
3 4. ~ ~ C → ~ A    3عكس نقيض  
3 5. C → ~ A    4نقض مضاعف  
2, 3 6. B → ~ A    5و  2قياس شرطي  
2, 3 7. ~ ~ B → ~ A    6نقض مضاعف  
2, 3 8. A → ~ B    7عكس نقيض  
1 9. ~ (A → ~ B)    1تعريف تلفيق  
1, 2, 3 10. (A → ~ B) ◦ ~ (A → ~ B)    9و  8معرفي تلفيق  
1, 2 11. ~ (A → ~ C)    10و  3برهان خلف  
1, 2 12. A ◦ C    11تعريف تلفيق  

  
  قاعدة خونجي

  (دمورگان تلفيق و تقريق)
  قاعدة خونجي

   A ◦ ~ B ~ (A + B)   ~ (A + B) ~ A ◦ ~ B ~  (دمورگان تلفيق و تقريق)
~ A + ~ B ~ (A ◦ B)   ~ (A ◦ B) ~ A + ~ B   

  كنم: يك مورد را اثبات مي
  برهان:

1 1. ~ A + ~ B   فرض  
2 2. A ◦ B   فرض  
1 3. ~ ~ A → ~ B    1تعريف تفريق  
1 4. A → ~ B    3نقض مضاعف  
2 5. ~ (A → ~ B)    2تعريف تلفيق  
1, 2 6. (A → ~ B) ◦ ~ (A → ~ B)    5و  4معرفي تلفيق  
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1 7. ~ (A ◦ B)    6و  2برهان خلف  

  شود. ديگر موارد نيز به شيوة مشابه اثبات مي
  

  »درستي«تعريف  6.2
نويسـندة كتـاب هـر برهـاني را      ارزشـي نيـز   ارزشـي، در نظـام غيرتـابع    درست مانند نظام تابع

ارزشـي خـود آورد در اينجـا نيـز      هـايي را كـه در منطـق تـابع     داند و همان شـرط  نمي  درست
ارزشـي   نظـام غيرتـابع  در زيـر   هـاي  استدلال). براي نمونه، هرچند 170- 168كند (ص  مي  ذكر
  P, Q ⊢ P  P, P → Q ⊢ Q  P → Q, Q → R ⊢ P → R  هستند:درست حسيني  حاج

هـاي   جانشـين  تـر، نمونـه   جانشين آنها نيستند (يا بـه تعبيـر دقيـق    زير نمونه هاي استدلالاما 
  P, ~ P ⊢ P  P, P → (Q → Q) ⊢ Q → Q  P → Q, Q → R ⊢ P → P  نادرست آن هستند):

تـوان در   مطـرح كـردم را مـي   » حسيني ارزشي حاج نظام تابع«هايي كه در مقالة  مشابه اشكال
  گذرم. اينجا تكرار كرد كه براي پرهيز از طولاني شدن مقاله، از آنها درمي

  
  جايگشت ةقاعد 7.2

را نادرسـت شـمرده اسـت     ويرايش دوم قاعدة دوطرفة جايگشـت  235نويسندة كتاب در ص 
   B → (A → C)  جايگشت A → (B → C)  بدون اينكه دليل آن را بگويد:

حسـيني قابـل اثبـات و     ارزشـي حـاج   بينيم كه اين قاعده در نظام غيرتابع با شگفتي تمام مي
  درست است:

  برهان جايگشت:
1 1. A → (B → C)   مقدمه  
2 2. B   فرض كمكي  
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3 3. A   فرض كمكي  
1, 3 4. B → C    3و  1وضع مقدم  
1, 2, 3 5. C    4و  2وضع مقدم  
1, 2 6. A → C    5و  3دليل شرطي  
1 7. B → (A → C)    6و  2دليل شرطي  

جايگشـت اسـت، بنـابراين، برهـان     جانشين قاعدة  عكس قاعدة جايگشت از آنجا كه نمونه
اي  اعـدة جايگشـت قاعـده   شده در بالا برهاني براي عكـس آن نيـز هسـت و از ايـن رو، ق      ياد

  دوسويه است. 
را » ها ترتيب نوشتن فرض«با وجود اين، بايد توجه كرد كه برهان بالا براي قاعدة جايگشت 

  مراعات نكرده است. نويسندة كتاب نوشته است:
نخستين فـرض  ها در اين نظام از اهميت خاصي برخوردار است.  ترتيب نوشتن فرض

كمكـي در برهـان مـورد اسـتفاده     هـاي   ير فـرض كمكي، فرضي است كه پيش از سا
. دومين فرض كمكي، فرضي است كه پس از فـرض كمكـي اول در برهـان    گيرد مي  قرار

هـاي كمكـي    در نوشـتن همـة فـرض   گيـرد و ... ايـن ترتيـب بايـد      مورد استفاده قرار مي
شود. در ضمن، براي حـذف   ارزيابي مي نادرستشود؛ در غير اين صورت، برهان   رعايت

هاي كمكي نيز بايد از فرضي شروع كنيم كه فرض كمكي ديگري در دامنة آن نباشد؛  رضف
يعني، بايد از آخرين فرض كمكي حذف نشـده شـروع نمـاييم، سـپس بـه ترتيـب سـراغ        

ر آخـرين گـام، اولـين فـرض كمكـي      هاي كمكي حذف نشـده پيشـين بـرويم و د    فرض
شـود. (ص   ارزيـابي مـي   ادرسـت ننشده را حذف كنيم؛ در غير اين صورت، برهان  حذف

  (تأكيدها از من است). )164

هاي كمكـي بايـد معكـوس ترتيـب اسـتفاده شـدن آن        بنا به اين متن، ترتيب حذف فرض
  ها در برهان باشد. فرض

» هـاي كمكـي   ترتيب نگارش و حذف فرض«شايد نويسندة كتاب بر پاية قانوني كه دربارة 
 3برهان بالا براي قاعدة جايگشت، فرض كمكـي سـطر   بيان داشته است در اينجا بگويد كه در 

شد و پـس   به كار رفته است و بنابراين، بايد پيش از آن نوشته مي 2پيش از فرض كمكي سطر 
  شد اما در عمل پيش از آن حذف شده است. از آن (به وسيلة قاعدة دليل شرطي) حذف مي
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ري براي جايگشت وجود دارد كـه  توان نشان داد برهان ديگ براي رهايي از اين دشواره، مي
باشـد. يـك نمونـة نسـبتا سـاده       را مراعـات كـرده  » هاي كمكي ترتيب نوشتن و حذف فرض«

  است:  چنين
1 1. A → (B → C) مقدمه  
2 2. B فرض كمكي  
3 3. B → C فرض كمكي  
2, 3 4. C  3و  2وم  
2 5. (B → C) → C  4و  3دش  
6 6. A → (B → C) فرض كمكي  
7 7. A رض كمكيف  
6, 7 8. B → C  7و  6وم  
2,6,7 9. C  8و  2وم  
2, 6 10. A → C  9و  7دش  
2 11. (A → (B → C)) → (A → C)  10و  6دش  
 12. B → [(A → (B → C)) → (A → C)]  11و  2دش  
13 13. (A → (B → C)) → (A → C) فرض كمكي  
1,13 14. A → C  13و  1وم  
1 15. [(A → (B → C)) → (A → C)] → (A → C)  14و  13دش  
16 16. B فرض كمكي  
16 17. (A → (B → C)) → (A → C)  16و  12وم  
1,16 18. A → C  17و  15وم  
1 19. B → (A → C)  18و  16دش  

هاي سـطرها   دانان ربط، براي جلوگيري از اثبات قاعدة جايگشت، شمارة فرض برخي منطق
گيرند. با اين كار، برهان بالا ديگر برهان نخواهد بود.  دنباله مي را به جاي اينكه مجموعه بگيرند

تـر از منطـق    يي بـه مراتـب ضـعيف   هـا  ها اين است كه از منطق فرض لازمة دنباله گرفتن شماره
حسيني هـيچ   تر استفاده شود. اما حاج هاي ضعيف و حتي منطق E ،T ،Bهاي  مانند منطق R  ربط

  آوردهاي آنان استفاده كند. تواند از دست د و نميهاي ربط ندار اعتمادي به منطق
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  قاعدة صدور 8.2
عــدة دوطرفــة صــدور را نادرســت چنــين قا ويــرايش دوم هــم 235نويســندة كتــاب در ص 

 C → (A ◦ B)  صدور A → (B → C)  است بدون اينكه دليل آن را بگويد:  شمرده
 

حسيني قابـل اثبـات و    ارزشي حاج تابعبينيم كه اين قاعده نيز در نظام غير با شگفتي تمام مي
حسـيني   ارزشـي حـاج   درست است. هنگامي كه وجود برهان براي جايگشت در نظام غيرتـابع 

  اي بياوريم: توانيم براي صدور نيز برهان ساده مبرهن شد، مي
  برهان صدور:

1 1. A → (B → C)   ف  
1 2. A → (~ C → ~ B)    1عكس نقيض  
1 3. ~ C → (A → ~ B)   2ايگشت ج  
1 4. ~ (A → ~ B) → C    3عكس نقيض  
1 5. (A ◦ B) → C    4تعريف تلفيق  

شود كه  هاي دوسويه استفاده شده است، آشكار مي از آنجا كه در برهان صدور، تنها از قاعده
  قاعدة صدور هم دوسويه است.

  
  پذيري ادات دوشرطي تعريف 9.2

  ست دوشرطي را به كمك شرطي به صورت زير:توان ، نويسندة كتاب ميبا اثبات قاعدة صدور
 df (A → B) ◦ (B → A)= (A ↔ B)  تعريف دوشرطي:

اي نمونـه، دو قاعـدة زيـر را    هاي مربوطـه را اثبـات كنـد. بـر     تعريف و به كمك آن، قاعده
  كنم: مي  اثبات

  قاعدة تحليل
  (حذف دوشرطي)

A ↔ B A → B B → A  

  قاعدة تركيب
  (معرفي دوشرطي)

A → B B → A A ↔ B  
  »:معرفي دوشرطي«برهان 

1 1. A→ B   ف  
2 2. B → A   ف  
1, 2 3. (A → B) ◦ (B → A)    2و  1 ◦م  
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1, 2 4. A ↔ B    3 ↔تعريف  

  »:حذف دوشرطي«برهان 
1 1. A ↔ B   ف  
1 2. (A → B) ◦ (B → A)    1 ↔تعريف  
3 3. A → B   ف  
4 4. B → A   ف  
3, 4 5. A → A    4و  3قياس شرطي  
3, 4 6. A → B    5و  3قياس شرطي  
3, 4 7. B → A    5و  4قياس شرطي  
3 8. (B → A) → (A → B)    6و  4دليل شرطي  
3 9. (B → A) → (B → A)    7و  4دليل شرطي  
 10. (A → B) → ((B → A) → (A → B))    8و  3دليل شرطي  
 11. (A → B) → ((B → A) → (B → A))    9و  3دليل شرطي  
 12. ((A → B) ◦ (B → A)) → (A → B)    10صدور  
 13. ((A → B) ◦ (B → A)) → (B → A)    11صدور  
1 14. A → B    12و  2وضع مقدم  
1 15. B → A    13و  2وضع مقدم  

پذيرد چون بنا به شرايط  حسيني سطر پنجم برهان اخير را نمي ارزشي حاج البته نظام غيرتابع
نجم يك قضية منطقي را بر دو غير قضيه (يعنـي بـر سـطرهاي سـوم و     برهان، سطر پ» درستي«

به نظر من، هرچند چهارم) استوار ساخته است. مشابه همين مسئله در سطر نهم رخ داده است. 
) نويسـندة  ad hocهاي مـوردي و تصـنعي (   ابتناي قضيه به غير قضيه هيچ ايرادي ندارد و شرط

در ايـن مقالـه، وارد مباحـث     كتاب كفايـت لازم بـراي پـذيرش ندارنـد؛ امـا قـرار اسـت كـه        
 ـ      فلسفي بـرم. بـراي رفـع مشـكل      يش مـي نشوم. ناگزير بحث را بـه صـورت كـاملا صـوري پ

آورم كـه دچـار    پنجم و نهم، برهان ديگري براي سطرهاي دوازدهـم و سـيزدهم مـي     سطرهاي
  يني نباشند:حس نقض شرايط و قيود حاج

1 1. A → B   ف  
2 2. A → B   ف  
3 3. B → A   ف  
4 4. A   ف  
1, 4 5. B    4و  1وضع مقدم  
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1, 3, 4 6. A    5و  3وضع مقدم  
1, 2, 3, 4 7. B    6و  2وضع مقدم  
1, 2, 3 8. A → B    7و  4دليل شرطي  
1, 2 9. (B → A) → (A → B)    8و  3دليل شرطي  
1 10. (A → B) → ((B → A) → (A → B))    9و  2دليل شرطي  
1 11. (B → A) → (A → B)    10و  1وضع مقدم  
 12. (A → B) → ((B → A) → (A → B))    11و  1دليل شرطي  
 13. ((A → B) ◦ (B → A)) → (A → B)    12صدور  
 14. ((B → A) ◦ (A → B)) → (B → A)    13نمونه جانشين  
 15. ((A → B) ◦ (B → A)) → (B → A)    14جابجايي تلفيق  

در سـطرهاي اول و دوم بـه مـا     A → Bشود، دو بار فرض كردن فرمـول   چنان كه ديده مي
حسـيني   شـدن بـه نقـض قيـدهاي حـاج     اجازه داده است كه بتوانيم اسـتدلال را بـدون دچـار    

ل ) دو بار فرض كردن يك فرمـو ad hocتوان به صورت موردي و تصنعي ( ببريم. البته مي  پيش
) را ممنوع اعلام كرد و خود را به زحمت يافتن برهاني ديگر انداخت، امـا  2و  1(در سطرهاي 

  هاي ناكارآمد، از ديدگاه منطقي صرف، چندان پسنديده نيستند.  حل چنين قيدها و راه
، 18حسيني در ويرايش دوم (صص  كه حاج» دگ پراويتز«توجه كنيم كه شرط نرمال بودن 

) به صورت موردي و تصـنعي افـزوده در اينجـا نقـض     270، 140، 120، 118، 115، 111، 51
پس از معرفي شرطي (دليل شرطي)  11نشده است؛ قاعدة حذف شرطي (وضع مقدم) در سطر 

ها) و  تعداد فرض» افزودن«ها شده است (و نه سبب  از تعداد فرض» كاستن«سبب  10در سطر 
) تعارضي نـدارد. از سـوي ديگـر، در    142و  18دگ پراويتز (صص » نرمال بودن«اين با شرط 

است ادات شرطي وجود دارد و بنـابراين، كـاربرد وضـع     11و  10كه فرض سطرهاي  1سطر 
مقدم پس از دليل شرطي در اين دو سطر از مفهومي خارج از مفاهيم بـه كـار گرفتـه شـده در     

ط نرمال بودن يك شگرد هاي مربوطه استفاده نكرده است. البته چنان كه گفتم افزودن شر فرض
توان شگردهاي موردي و تصنعي ديگري افزود مانند اينكه كاربرد  موردي و تصنعي است و مي

از تعــداد » كاســتن«يــد موجــب قاعــدة حــذف يــك ادات پــس از معرفــي آن ادات حتــي نبا
  شود.  ها فرض

ل هـاي زيـر را نيـز بـراي انفصـا      اگر تعريف دوشرطي به كمك شرطي را بپذيريم، تعريـف 
  توانيم بپذيريم: حقيقي عنادي مي
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 df (A → ~ B) ◦ (~ B → A)= (A ± B)  تعريف انفصال حقيقي:
 df (A + B) ◦ ~ (A ◦ B)= (A ± B)  تعريف انفصال حقيقي:

هاي دوشرطي و انفصال حقيقي در نظـام   با وجود اين، نويسنده تصريح كرده است كه ادات
  ).226بايد براي آنها قواعد جداگانه ذكر كرد (ص ارزشي غير قابل تعريف هستند و  غيرتابع

هاي تحليـل (ب) و تركيـب (ب) نيـز از فهرسـت قواعـد       با تعريف دوشرطي، قاعده
ماننـد عبـارت خواهنـد بـود از      هاي اصلي كه باقي مي شوند و تنها قاعده اصلي حذف مي

هـا   اعـده حسـيني. ايـن ق   چهار قاعدة وضع مقدم، دليل شرطي، برهان خلف و قاعدة حاج
) به همراه قاعدة بوئتيوس (نام ديگر ~,→R(يعني  Rنقضي منطق ربط  ـ برابر پارة استلزامي

حسيني همان  ارزشي حاج حسيني) خواهند بود. (شايد بتوان گفت نظام غيرتابع قاعدة حاج
حسـيني بـه    حاج» درستي«هاي جديد  است كه شرط »به همراه قاعدة بوئتيوس ~,→Rپارة «

  شده است.) آنها اعمال
هـاي پژوهشـي    هـا و كتـاب   ها براي مقاله هاي اصلي و كم بودن تعداد قاعده كم بودن ادات
آيد به دو دليل: يكي اينكه خوانندگان اين آثار به سادگي بر محتواي نوآورانـة   امتياز به شمار مي
مانند سـازگاري،  برند و ديگر اينكه اثبات فراقضايا ( شوند و بيشترين بهره را مي آنها متمركز مي

شود. البتـه ايـن حسـن و     پذيري، جازميت و غيره) آسان مي صحت، تماميت، فشردگي، تصميم
هاي آموزشي و درسي يك عيب يا نقص به شمار آيـد زيـرا معمـولا     تواند براي كتاب امتياز مي

 آموزند. نواترند و بيشتر مي نوآموزان با تفصيل بيشتر هم

  
  ينيحس پيامدهاي قاعدة حاج 10.2

ديديم كه نويسندة كتاب در ميان قواعد اسـتنتاج قاعـدة زيـر را    » نظام استنتاج طبيعي«در بخش 
  معرفي كرده است:

  A → B A ◦ B  حسيني (معرفي دوم تلفيق) قاعدة حاج
  نويسندة كتاب دربارة اين قاعده نوشته است:

برانگيز در  مسائل بحث تواند در حل برخي از رسد مي مي ها نيز كه به نظر  يكي از قاعده
هـا در ايـن زمينـه     هاي خلاف واقع به فيلسوفان علم مدد رساند و به چـالش  قلمرو شرطي

 شـود.  مـي   حكه براي اولين بـار مطـر   )حسيني قاعدة حاج(خاتمه دهد، ابداع نگارنده است 
  ).3بند  278(ص 
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هـاي   اساس منطـق  اين قاعده، بنا به تعريف تلفيق، در حقيقت همان تز معروف بوئتيوس و
  اين رو، قاعدة جديدي نيست:) است و از Connexive Logicsدي (پيون

 (A → ~ B) ~ → (A → B)  تز بوئتيوس
- 1900هاي پيوندي، رسالة دكتري اي. جي. نلسـون (  نويسندة كتاب اتفاقا يك جا به منطق

) در 1964- 1883، رد تلويحي اين ديـدگاه از سـوي سـي. آي. لـوئيس (    1929) در سال 1988
دهـد   دربارة رسالة نلسون و كتـاب لـوئيس ارجـاع مـي     2019و يك مقاله در سال  1951سال 

تـا كنـون    1960نـه از دهـة   ) بـدون اينكـه بـه ادبيـات گسـترده در ايـن زمي      166- 165(صص 
ناميـده شـود   » حسيني حاج- نلسون«داند كه اسم اين قاعده  راه نمي چنين بي كند. او هم  اي اشاره
را دارد و ناميدن آن به اسـم افـرادي كـه    » تز بوئتيوس«اين قاعده نام بسيار معروف حالي كه در

  اند چندان وجهي ندارد. قرن آمده 16پس از 
ارزشـي نويسـندة كتـاب نتـايج      اما، در هر صورت، حضور اين قاعده يا تز در نظام غيرتابع

ازد زيرا ايـن قاعـده در ايـن    س ) ميtrivialهوده و بديهي ( شگفتي در پي دارد كه كل نظام را بي
سـازد. بـراي اثبـات ايـن ادعـا، نخسـت برخـي         اي را به قضـيه بـدل مـي    نظام هر متغير گزاره

  كنم: ارز اما صرفا استلزامي اين قاعده را بيان مي هاي هم صورت
  A → (B → C) (A → B) → C  پذيري شرطي) حسيني (ب) (شركت قاعدة حاج

  برهان:
1 1. A → (B → C)   قدمهم  
 2. (A → B) → (A ◦ B)   حسيني اصل حاج  
1 3. (A ◦ B) → C    1صدور  
1 4. (A → B) → C    3و  2تعدي شرطي  

  »:پذيري شرطي شركت«حسيني به كمك  برهان اصل حاج
1 1. A   ف  
2 2. B   ف  
1, 2 3. A ◦ B    2و  1معرفي تلفيق  
1 4. B → A ◦ B    3و  2دليل شرطي  
 5. A → (B → A ◦ B)    4و  1دليل شرطي  
 6. (A → B) → A ◦ B   5پذيري شرطي  شركت  

  برهاني ديگر:
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1 1. A   ف  
2 2. A → ~ B   ف  
1, 2 3. ~ B    2و  1وضع مقدم  
1 4. (A → ~ B) → ~ B    3و  2دليل شرطي  
 5. A → ((A → ~ B) → ~ B)    4و  1دليل شرطي  
 6. A → (B → ~ (A → ~ B))    5عكس نقيض  
 7. A → (B → A ◦ B)    6تعريف تلفيق  
 8. (A → B) → A ◦ B   7پذيري شرطي  شركت  

  
  A → (A → B) B  حسيني (ج) (حذف مقدم مكرر) قاعدة حاج

  برهان:
1 1. A → (A → B)   مقدمه  
1 2. (A → A) → B   1پذيري شرطي  شركت  
 3. A → A   معرفي قضيه  
1 4. B    3و  2وضع مقدم  

  »:حذف مقدم مكرر«حسيني به كمك  اجبرهان اصل ح
1 1. A   ف  
2 2. B   ف  
1, 2 3. A ◦ B    2و  1معرفي تلفيق  
1 4. B → A ◦ B    3و  2دليل شرطي  
 5. A → (B → A ◦ B)    4و  1دليل شرطي  
 6. A → (A → A ◦ A)    5نمونه جانشين  
 7. A ◦ A    6حذف مقدم مكرر  
 8. A → B   مقدمه  
 9. A ◦ B   8و  7عدة تركيب (پ) قا  

  اي: اثبات هر متغير گزاره
1 1. [(A → (A → B)) → (A → B)] → A ف  
2 2. [(A → (A → B)) → (A → B)] → A ف  
3 3. A → (A → B) ف  
4 4. A ف  
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3, 4 5. A → B  4و  3وم  
3, 4 6. B  5و  4وم  

3 7. A → B  6و  4دش  
 8. (A → (A → B)) → (A → B)  7و  3دش  
2 9. A  8و  2وم  
10 10. A → (A → B) ف  
2 , 10 11. A → B  10و  9وم  
2 12. (A → (A → B)) → (A → B)  11و  10دش  
1, 2 13. A  12و  1وم  
1 14. {[(A → (A → B)) → (A → B)] → A} → A  13و  2دش  
 15. 

{[(A → (A → B)) → (A → B)] → A} → {{[(A → (A → B)) → (A → B)] → A} → A}  
  14و  1دش    
                                                                     15Aكرر حذف مقدم م .16 

حسـيني   ارزشـي حـاج   ام غيرتـابع اي در نظ ـ به گمان من، اثبات قضية بودن هر متغير گـزاره 
ارزشـي   حسيني بدون اعمال تغييرات لازم در نظام غيرتـابع  دهد كه افزودن قاعدة حاج مي  نشان

  هاي بيشتري است.  و افزودن اين قاعده نيازمند اعمال ظرافت دارد يقابل قبولغير نتايج بسيار 
هاي صحت و تماميـت نيازمنـد    هاي كتاب براي فراقضيه شود كه برهان چنين، آشكار مي هم

 طلبد. بازبيني است كه ورود به آنها و نشان دادن جزئيات مسئله خود نوشتار ديگري را مي

بسيار مهم است و اين قاعده نيز » صدور«برد قاعدة هاي بالا، كار رسد كه در اثبات به نظر مي
» جايگشت«و » صدور«اثبات شده بود. نويسندة كتاب هر دو قاعدة » جايگشت«به كمك قاعدة 

دهد كه ذكر  هاي بالا نشان مي را نادرست اعلام كرده بود بدون اينكه دليل آن را بگويد. استدلال
و بدون ذكر آن، خواننده حق دارد كه نظام حاصل  دليل نادرستي اين دو قاعده بسيار مهم است

  ) بداند.trivialرا بديهي (
  
  ارزشي گسترش نظام غيرتابع. 3

پردازد.  ارزشي خود مي ارزشي و غيرتابع هاي تابع نويسندة كتاب در فصل هشتم، به تركيب نظام
ف فاصـل  هاي معرفـي و حـذ   ارزشي) و قاعده هاي معرفي و حذف عاطف (تابع در آغاز قاعده

  افزايد: ارزشي خود مي پذيري زير به نظام غيرتابع هاي پخش ارزشي) را به همراه قاعده (تابع
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  پذيري پخش

A ◦ (B  C) ⊣⊢ (A ◦ B)  (A ◦ C) نوع اول 
 نوع سوم A  (B + C) ⊣⊢ (A  B) + (A  C) نوع دوم A + (B  C) ⊣⊢ (A + B)  (A + C)  پخش مفهومي بر مصداقي

نوع چهارم A  (B ◦ C) ⊣⊢ (A  B) ◦ (A  C)  صداقي بر مفهوميپخش م

  ).267- 266نامد (صص  مي» ارزشي گسترش نظام غيرتابع«و حاصل را 
  

  حسيني پذيري حاج پيامدهاي قاعدهاي پخش 1.3
ارزشـي خـود پـيش     ظـام غيرتـابع  حسيني براي گسـترش ن  پذيري كه حاج  از چهار قاعدة پخش

سـوم و  در منطق ربط قابل اثبات است بـر خـلاف دو قاعـدة    اول و دوم ة است، دو قاعد  نهاده
بـه   سوم و چهـارم دهم كه افزودن دو قاعدة  شوند. نشان مي كه در منطق ربط اثبات نمي چهارم

حسيني نتايج ناپذيرفتني دارنـد و عمـلا نظـام را بـه منطـق كلاسـيك        ارزشي حاج نظام غيرتابع
دهـم كـه پـارادوكس     حسيني نيست. براي اين مسئله، نشان مي كاهند كه مقبول نظر حاج فرومي

  A → (B → A) ⊣  حسيني است: ارزشي حاج پذيري اخير به نظام غيرتابع مثبت از لوازم افزودن دو قاعدة پخش
  برهان:

1 1. A ◦ B ف  
1 2. (A ◦ A)  (A ◦ B)  (~ B ◦ A)  (~ B ◦ B)  1معرفي فاصل  
1 3. (A ◦ (A  B))  (~ B ◦ (A  B)) 2پذيري نوع اول  پخش  
1 4. ((A  B) ◦ A)  ((A  B) ◦ ~ B)  3جابجايي  
1 5. (A  B) ◦ (A  ~ B) 4پذيري نوع اول  پخش  
1 6. A  (B ◦ ~ B) 5پذيري نوع چهارم  پخش  
 7. ~ (B ◦ ~ B) اصل موضوع  
1 8. A  7و  6قياس انفصالي  
 9. (A ◦ B) → A  9و  1دليل شرطي  
 10. A → (B → A)  9صدور  

شـوند گسـترش نظـام     هاي نوع اول و چهارم باعـث مـي   پذيري دهد كه پخش اين نشان مي
حسيني به منطق كلاسيك فروبكاهد. اگر كسي بـا منطـق ربـط اندرسـون و      ارزشي حاج غيرتابع
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رم پذيري نوع چهـا  پذيرد همدلي داشته باشد ناگزير پخش پذيري نوع اول را مي بلنپ كه پخش
حسيني با منطق ربط اندرسون و بلنپ همدلي ندارد،  را مردود خواهد شمرد. اما از آنجا كه حاج

  شمارد. پذيري را مقصر مي كدام يك از اين دو پخش او دانيم كه نمي
در سـطر آخـر را مقصـر    » صـدور «دة شايد گمان شود كه در برهان بالا، بتوان كـاربرد قاع ـ 

صـدور نيـز بـه پايـان رسـاند.      توان برهـان را بـدون قاعـدة     دهم كه مي شمار آورد. نشان مي به
  كنم: گزين مي رو، سطر پاياني را با دنبالة زير جاي اين  از

 10. ~ (A → ~ B) → A  9تعريف تلفيق  
 11. ~ A → (A → ~B)  10عكس نقيض  
 12. ~ ~ A → (~ A → ~B) 11جانشين  نمونه  
 13. A → (~ A → ~B)  12نقض مضاعف  
 14. A → (B → A)  13عكس نقيض  

پـذيري نـوع اول هـم اسـتدلال را پـيش بـرد و نشـان داد كـه          توان بـدون پخـش   حتي مي
  پذيري نوع چهارم مقصر اصلي است: پخش

1 1. A ف  
 2. B + ~ B اصل موضوع  
1 3. A  (B + ~ B)  2و  1معرفي عاطف  
1 4. (A  B) + (A  ~ B) 5پذيري نوع چهارم  پخش  
5 5. B فرض  
5 6. ~ A  B  5معرفي فاصل  
5 7. ~ A  ~ ~ B  6نقض مضاعف  
5 8. ~ (A  ~ B)  7دمورگان  
1, 5 9. A  B  8و  4قياس انفصالي  
1, 5 10. A  9حذف عاطف  
1 11. B → A  10و  5دليل شرطي  
 12. A → (B → A)  11و  1دليل شرطي  

كاهد.  ، نظام را به منطق كلاسيك فروميپذيري نوع چهارم دهد كه پخش اين برهان نشان مي
، همـين ايـراد بـه نـوع سـوم هـم       ارز نوع چهـارم اسـت   پذيري نوع سوم هم از آنجا كه پخش

  شود. مي  وارد
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  هاي عاطف و فاصل حسيني با قاعده پيامدهاي تركيب قاعدة حاج 2.3
  ست:ديديم كه نويسندة كتاب در ميان قواعد استنتاج قاعدة زير را معرفي كرده ا

  A → B A ◦ B  حسيني (معرفي دوم تلفيق) قاعدة حاج
زشي نويسـندة كتـاب نتـايج شـگفتي     ار و ديديم كه حضور اين قاعده يا تز در نظام غيرتابع

د زيـرا ايـن قاعـده در ايـن نظـام      سـاز  ) مـي trivialهوده و بديهي ( پي دارد كه كل نظام را بيدر
خـواهم نشـان دهـم كـه ايـن پديـده در        زد. اكنون مـي سا اي را به قضيه بدل مي متغير گزاره  هر

كـنم كـه    نخسـت، اثبـات مـي   . دهـد  تـر رخ مـي   گسترش اين نظام به شكلي ديگر و بلكه ساده
  A ◦ B ⊣  گزاره دلخواه در اين گسترش سازگار هستند:  هردو

  برهان:
1. (A  B) → A   معرفي قضية حذف عاطف  
2. (A  B) → B   معرفي قضية حذف عاطف  
3. (A  B) ◦ B   2حسيني  حاج  
4. A ◦ B    (پ) 3و  1قاعدة تركيب  

  A ⊣  اي قضيه است: دهم كه هر متغير گزاره اكنون، به كمك اين قضيه نشان مي
  برهان:

1. A ◦ B   معرفي قضيه  
2. (B → A) ◦ B   1جانشين  نمونه  
3. (B → A) → (B → A)   معرفي قضيه  
4. ((B → A) ◦ B) → A    3صدور  
5. A    4و  2وضع مقدم  

  A ⊣  :توان در يك برهان به صورت زير ادغام كرد اين دو برهان را مي
  برهان:

1. ((B → A)  B) → (B → A)   معرفي قضية حذف عاطف  
2. ((B → A)  B) → B   معرفي قضية حذف عاطف  
3. ((B → A)  B) ◦ B   2حسيني  حاج  
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4. (B → A) ◦ B    (پ) 3 و 1قاعدة تركيب  
5. (B → A) → (B → A)   معرفي قضيه  
6. ((B → A) ◦ B) → A    5صدور  
7. A    6و  4وضع مقدم 

حسيني آن را غير قابل اثبـات اعـلام    در اين دو برهان از قاعدة صدور استفاده كردم كه حاج
 تـوان در  نشان دادم كه قاعدة صدور را علي رغم نظر نويسندة كتـاب مـي   تر كرده بود؛ اما پيش

اي را بـدون قاعـدة    توانيم هر متغيـر گـزاره   مي . با همة اينها،ازشي كتاب اثبات كرد نظام غيرتابع
برهـان زيـر را    افي اسـت صـورت  صدور و حتي بدون قاعدة تركيب (پ) نيز اثبـات كنـيم. ك ـ  

 B A ◦ ( B (B → A))  برسيم: 7به سطر در برهان اخير مستقيما  3كنيم و به كمك آن از سطر   اثبات
 A ((B → A)  B) → ~ B ~  يا معادل آن:

  برهان:
1. ~ A   مقدمه  
2. (B → A)  B   فرض كمكي  
3. B → A    2حذف عاطف  
4. ~ A → ~ B    3عكس نقيض  
5. ~ B    4و  1وضع مقدم  
6. ((B → A)  B) → ~ B    5و  2دليل شرطي  

ند و هيچ فرضـي و بنـابراين،   هاي بالا، همة سطرها قضيه هست توجه كنيم كه در همة برهان
ام كـه در گسـترش    دهد كه ثابت كرده ها وجود ندارد. اين نشان مي هيچ شماره فرضي در برهان

  اي قضيه است.  ارزشي، هر متغير گزاره نظام غيرتابع
  
  گيري نتيجه. 4

ت و ها بسيار زيـاد اس ـ  ها و قاعده حسيني تعداد ادات ارزشي حاج نشان دادم كه در نظام غيرتابع
  توان آنها را به تعداد نسبتا اندكي فروكاست.  مي
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ام سـبب اثبـات سـازگاري ميـان     در ايـن نظ ـ  »حسـيني  حاج«چنين نشان دادم كه قاعدة  هم
شـود. در برهـان ايـن مسـئله، از      اي مـي  گزاره و بلكه بالاتر سبب اثبات هر متغير گـزاره   هردو
كتاب به نادرستي آنها اشاره كرده بـود   هاي جايگشت و صدور استفاده كردم كه نويسندة قاعده

ها در  دهد كه بيان دليل نادرستي اين برهان هاي ما نشان مي بدون اينكه دليل آن را بگويد. برهان
  كتاب از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

هاي  حسيني براي ابطال قاعدة جايگشت و صدور، شرط ترتيب نوشتن و حذف فرمول حاج
هـاي جايگشـت و    تواند همة برهان كرده است اما نشان دادم كه اين شرط نميكمكي را مطرح 

صدور را ابطال كند. براي ابطال اين دو قاعده، بايد ماننـد منطـق ربـط، مقـدمات را، بـه جـاي       
مجموعه، دنباله در نظر گرفت و رابطة آنها را، به جاي عطف مصـداقي، بايـد عطـف مفهـومي     

  لحاظ كرد.
پذيري كه نويسندة  هاي پخش ارزشي، قاعده كه در گسترش نظام غيرتابع چنين نشان دادم هم

، هـاي جايگشـت و صـدور    ي و قاعـده حسـين  كند، حتي در غياب قاعدة حـاج  كتاب معرفي مي
  شود كه پارادوكس مثبت اثبات شود و كل نظام به منطق كلاسيك فروبكاهد. مي  سبب

  
  گزاري سپاس

اران محتـرم، داود حسـيني و عليرضـا دارابـي، خواندنـد و      هايي از اين مقاله را همك نويس پيش
گزارم. آشكار است كه مسؤوليت  مندي را پيش نهادند كه از اين بابت از آنها سپاس نكات ارزش

  همة خطاهاي احتمالي مقاله بر عهدة نگارنده است.
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